
بدخواهان آيــت‌الله خامنه‌اي در طول 
رهبري او، از هيچ‌گونه شــبهه‌افكني 
در مكانت علمي‌اش دريغ نمي‌كردند. 
در اين فقره، دهها سياهه به رسانه‌ها 
سپردند و بارها بافته‌هاي خويش را به 
نام حقيقت نشــر دادند. اينك ميراث 
علمي رهبر شــهيد و به ويژه دروس 
خارج فقــه وي به درازاي 35ســال، 
مجال داوري در باب آن موج مسموم را 
فراهم ساخته است؛ امري كه بي‌شك، 
در آينده نزديك عملي خواهد گشت

»بازسازي انقلابي در ساختار فرهنگي«
به روايت قائد شهيد امت اسلامي

اگر توليد فرهنگي نكنيد 
ناگزير آن را وارد خواهيد كرد!

  سمانه صادقي
اثــري كــه هم 
اينك در معرفي 
ســخن  آن 
مــي‌رود، مقوله 
فرهنگ‌ســازي 
منظــر  از 
آيت‌الله  حضرت 
‌العظمي‌سيدعلي 
خامنــه‌اي رهبر 
انقلاب  شــهيد 
اسلامي را مورد بررسي قرار داده است. »بازسازي 
انقلابــي در ســاختار فرهنگي«، توســط مهدي 
جمشيدي تأليف شده و انتشارات انقلاب اسلامي 
آن را روانه بازار كتاب كرده اســت. تارنماي ناشر 
در معرفي اين پژوهش، نــكات ذيل آمده را از نظر 
دور نداشــته اســت: »موضوع فرهنگ، همواره 
از مســائل بســيار حائز اهميت و مورد تأكيد در 
نظام انديشه‌اي رهبران انقلاب اسلامي بوده و در 
دوران كنوني نيز ضرورت بازسازي و شكل‌گيري 
مجموعه‌هاي ســاختاري در بخش‌هاي مختلف 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور، در چارچوب 
فرهنگ مطلوب بيش از پيش احساس مي‌شود و 
حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي)مدظله‌العالي( 
نيز از آن با عنوان بازسازي انقلابي ساختار فرهنگي 
تعبير كرده‌اند. كتاب بازسازي انقلابي در ساختار 
فرهنگي، در قالب پنج فصل كوشيده است برخي 
از جنبه‌ها و سويه‌هاي اين مفهوم كلان فرهنگي را 
روشــن كند و به عرضه‌ توضيح و تبيين درباره ‌آن 
بپردازد. اين كتاب، به قلم مهدي جمشيدي به زيور 

طبع آراسته شده است...«. 
در بخشــي از اين تحقيق و از منظر رهبر شهيد، 
بايسته‌هاي كار فرهنگي به ترتيب پي آمده مورد 
بازخواني قرار گرفته است: »كار فرهنگي الزاماتي 
دارد كه اولينِ آن شــناخت صحيح هدف اســت؛ 
نشــانه يك كار فرهنگي صحيح، در رعايتِ دقيقِ 
هدفي اســت كه براي آن انتخاب شده است... به 
عبارت ديگر، كار فرهنگي آن چيزي نيســت كه 

لباس فرهنگي دارد. لباس فرهنگي، يعني نوشته 
و كاغذ و قلم و امثال اينها. اين فرهنگ مي‌شــود، 
اما كار فرهنگي نيســت. كار فرهنگي، يعني روح 
فرهنگي در آن باشد، يك حركت فرهنگي باشد، 
رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان و 
عواطف انسان به وجود آورد... آسيبِ توجه نكردن 
به اين مورد، اين مي‌شود كه بعضي‌ها كار فرهنگي 
را در داخل دانشگاه، با كنسرت و اردوهاي مختلط 
اشتباه گرفته‌اند؛ خيال مي‌كنند كار ]فرهنگي اين 
است‌[، مي‌گويند بايد دانشجو شاد باشد! شاد بودن 
براي هر محيطي چيز خوبي است، اما چه‌جوري؟ به 
چه قيمتي؟... بايد كار فرهنگي دانشگاه اين‌جوري 
باشــد كه افرادي تربيت كند مؤمــن، متخلق به 
اخلاق خوب و انقلابي؛ كار فرهنگي چيزي اســت 
كه اينهــا را تأمين كند. كار فرهنگي درســت آن 
چيزي اســت كه جوان ما را انقلابي بــار بياورد... 
دومين الزام كار فرهنگي، ابتكاري بودن اســت، 
توصيه‌ من فقــط موضع دفاعي نيســت؛ موضع 
اثباتي، موضع تهاجمــي و موضع حركت صحيح 
هم بايد داشته باشيم. به‌هرحال در مقابل فرهنگ 
مهاجم، بدترين كار انفعال اســت؛ زشت‌ترين كار 
انفعال است؛ خســارت‌بارترين كار انفعال است. 
فرهنگ مهاجم نبايد ما را منفعل بكند... سومين 
الزام، پرهيز از كارهاي ظاهري است. در زمينه‌هاي 
فرهنگي، دنبــال كارهاي تشــريفاتي و ويتريني 
نباشيد. نمايش دادن كار فرهنگي، نه اينكه فايده‌اي 
ندارد، ضرر هم دارد. در زمينه ‌فرهنگ، بايد به دنبال 
كارهاي محتوایي و اصيل و واقعي رفت كه امروز نياز 
عمده‌ كشور هم اين اســت... توليد فرهنگي نقش 
منحصر‌به‌فردي دارد، در فرهنگ هم- مثل مسائل 
اقتصادي- اگر توليد نكرديم، به واردات احتياج پيدا 
مي‌كنيم... اگر شما توليد فرهنگي نكرديد، واردات 
فرهنگي- چه به صورت رســمي، چــه به صورت 

قاچاق- وارد كشور مي‌شوند...«. 

مراحل تحصيلي رهبر شهيد، در آیينه آنچه خويش به تاريخ سپرده است

استادان از سرعت من در تحصيل 
شگفت‌زده مي‌شدند!

  محمدرضا كائيني
برحســب آنچه تاكنون، و‌فق پیش گفته‌هاي 
رهبر شــهيد انقــاب اســامي حضرت 
آيت‌الله‌العظمي‌سيدعلي خامنه‌اي)قده( مورد 
بازخواني قــرار داده‌ايم، آن بــزرگ در آغاز 
نوجواني به ســلك روحانيت درآمد و به دليل 
هوش و استعداد سرشــار در 18سالگي دوره 
سطح را به پايان رساند و رهسپار دروس خارج 
فقه و اصول گشت. آنچه در مقال پي آمده مورد 
خوانش تحليلي قرار مي‌گيرد، مراحل تحصيلي 
امامِ شــهيد بر بنياد خاطرات ايشــان است، 
اميد آنكه علاقه‌منــدان را مفيد و مقبول آيد. 

   
  تحصيل در دوره‌اي كــه »جدايي دين از 

جامعه« حكومت مي‌كرد
آيت‌الله‌العظمي‌ســيدعلي خامنه‌اي، رهبر شهيد 
انقلاب اسلامي در دوره‌اي دشوار از حيات روحانيت 
در تاريخ معاصــر ايران، به اين سِــلك درآمد. در 
آن مقطع فشــار فرهنگي، اجتماعي و سياسي بر 
اين قشــر فراوان بود كه ريشــه‌هاي آن را بايد در 
پيشينه و رويكردهاي سياسي آنان جست‌وجو کرد. 
راوي شهيد در اشــارت به شمه‌اي از اين گذشته، 
تصويري روشن از علل ستيزه حكومت‌هاي وابسته 
و روشنفكران همســو با آنان با روحانيان به دست 

داده است:
»روحانيون مســئوليت دفاع از اســام را در برابر 
هرگونه انحــراف در جامعه دارنــد و وظيفه خود 
مي‌دانند كه عليه سلطه هر ســتمگر يا بيگانه‌اي 
بر جامعه اســامي مبارزه كنند. آنــان بر مبناي 
اين مســئوليت، در تاريخ معاصر ايــران مواضع 
سرســختانه‌اي در برابر اشــغالگران و طاغوت‌ها 
و خودكامگان داشــته‌اند. در عصر جديد، موضع 
ميرزاي قمي در قبال روس‌ها از اين جمله اســت. 
او در زمان عباس ميرزا، پســر فتحعلي‌شــاه كه 
با روس‌ها مي‌جنگيد، فتواي مشــهور خود را در 
رساله‌اش به نام رســاله عباسيه صادر كرد. عباس 
ميرزا، نسبتاً فرد صادق و درســتي بود و خائن به 
ميهن نبود، همچنين موضــع مرجعيت ديني در 
واقعه تنباكو يــا موضع علماي ديــن در جنبش 
مشــروطه يا براي نمونه، موضع مرحوم مدرس را 
درنظر بگيريد. مدرس در نخســتين دوره مجلس 
شــورا، نامزد نمايندگي از اصفهان شد و با كسب 
اكثريت قاطع آرا به عنوان يكي از پنج فقيهي وارد 

مجلس شــد كه حق ممانعــت از تصويب قوانين 
مخالف شريعت اســام را دارا بودند. در دوره دوم 
مجلس نيز از شــهر تهران نامزد نمايندگي شد و 
بيشترين تعداد آرای انتخاب‌كنندگان را به دست 
آورد و به همين ترتيب در انتخابات دوره‌هاي سوم 
و چهارم، ...كــه در دوره چهارم، حكومت و قدرت 
از قاجاريه به پهلوي منتقل شد. مدرس با اين امر 
و همچنين بعداً با عملكرد رضاخــان پهلوي نيز 
مخالفت كرد. در انتخابات دوره پنجم، مدرس خود 
را نامزد مي‌كند ولي نتيجــه آرا كه بيرون مي‌آيد، 
يك رأي هم براي مدرس ديده نمي‌شود! مدرس 
صداي خود را بلند مي‌كند و مي‌گويد: من خودم 
كه به خودم رأي دادم، پس همان يك رأي خودم 
چه شد؟! از اين نمونه‌ها درمي‌يابيم كه روحانيون 
از نفوذ اجتماعي گســترده‌اي برخوردار بوده‌اند و 
موضع‌گيري‌هاي‌شان بر مبناي اصولي بود كه امت 
اسلامي به آنها اعتقاد داشت و مقدس مي‌شمرد و 
در راه آنها از جان دريغ نمي‌ورزيد. اين اصول، ستم 
و غارت و چپاول و تسليم در برابر بيگانه را مردود 
مي‌شــمارد. از اين روي، طاغوتيان براي منزوي 
كردن روحانيت در جامعه و جدا كردن آنها از همه 
عرصه‌هاي زندگي- از جمله زندگي سياسي- نقشه 
مي‌كشيدند. آنها براي رسيدن به اين هدف، به هر 
راهي حتي كشتن و زنداني و تبعيد كردن علما نيز 

متوسل شدند. 
در سال1314 فاجعه مســجد گوهرشاد رخ داد 
كه طي آن بســياري از مردم را كشــتند و شمار 
بسياري از علما نيز دستگير شدند كه افراد زير از 
آن جمله بودند: سيدهاشم ميردامادي )پدربزرگ 
مادري من(، ســيدعلي‌اكبر خوئــي )پدر آقاي 
خوئي كه تقريباً 20ســالي از پدر من مســن‌تر 
بود و با پدرم دوســتي داشــت(، ميرزا حبيب‌الله 
ملكي )كه او هم از دوستان پدرم بود و خطبه عقد 
ازدواج پدرم و خود من را ايشــان خوانده بود و از 
شاگردان آخوند بود(، سيدعبدالله شيرازي، شيخ 
صاحب الزماني‌اروميه‌اي، حاج محقق )پدر دكتر 
مهدي محقق( و شيخ اســماعيل نايب )صاحب 
رسائل عرفانيه(. حاج آقا حسين قمي هم كه براي 
نصيحت رضا شاه به تهران رفته بود، دستگير و به 
خارج از ايران تبعيد شد، ضمناً پدرم نيز در حال 
رفتن به مسجد بوده كه در راه به يكي از دوستانش 
برخورد مي‌كند و او با آگاه ســاختن ايشــان از 
اتفاقاتي كه در مســجد گوهرشــاد رخ داده بود، 

ايشان را از رفتن منصرف مي‌كند. بله، نزديك به 
20عالم روحاني را در حادثه گوهرشاد بازداشت 
كردند. من پس از انقلاب گفتم كــه تصاوير آنها 
را از پرونده‌هاي‌شــان بياورند تا ببينم. ديدم زير 
تصاوير، عبارت جرم سياسي نوشته بودند، يعني 
دخالت در سياست! رژيم پهلوي، بر محور جدايي 
ميان دين و جامعه بنا شــده بود. يادداشت‌هاي 
حسين فردوســت، اين مطلب را به خوبي روشن 

مي‌سازد...«. 
  در خود قدرتي فوق‌العاده براي درك و فهم 

دروس يافتم
بر اساس توصيفي كه قائد شهيد از دوره تحصيل 
خويش ارائه كرده است، او در دوره‌اي نسبتاً كوتاه 
توانسته است ادوار مقدمات و ســطح را به پايان 
ببرد و وارد سنجش دروس خارج حوزه‌هاي علميه 
مشهد، نجف و قم شود و نهايتاً در دروس آيت‌الله 
ميلاني، آيت‌الله بروجردي، امام خميني و آيت‌الله 
حائري قرار يابد. اين امر نشــان از استعداد و توان 
بالاي يادگيري آن راهبر والا دارد كه تنها معدودي 

از محصلان از آن برخوردارند:
»من و برادر بزرگ‌ترم پس از دوره دبســتان، به 
تحصيل در حوزه علميــه پرداختيم، چون پدرم 
نگذاشــت در مدارس رســمي تحصيل كنيم تا 
مبادا از لباس روحانيت بيــرون بياييم. هر طلبه 
علوم ديني در آغاز، با خواندن ادبيات عرب، يعني 
صرف و نحو و معاني و بيان و بديع شروع مي‌كند. 
من وقتي در دبســتان بودم، مقــداري از كتاب 
جامع‌المقدمات را تا پايــان انُموذَج خوانده بودم. 
كتاب امثله را با پدرم شروع كردم، اما ادامه نيافت، 
بنابراین با استاد ديگري ادامه دادم. صرف مير را 
نزد پدرم خواندم. بعد عوامل را هم نزد يك استاد 
خواندم. مشــغول انموذج بودم كه درس دبستان 
را به پايان رســاندم. در مدرســه ســليمان خان 
)ســليمانيه(- كه زير نظر شيخ حسين بجستاني 
بود- دروس مقدمات و سطوح را ادامه دادم. شيخ 
حسين بجستاني از علماي فاضل و دوست پدرم 
بود. رياست مدرسه با شــيخ احمد كفائي فرزند 
آخوند خراســاني بود. آقاي بجســتاني شخصي 
به نام آقاي علوي را به عنوان اســتاد من تعيين 
كرد و من صمديــه را نزد وي خوانــدم. وي بعداً 
درس پزشكي خواند و پزشــك شد، سپس آقاي 
بجســتاني اســتاد ديگري به نام آقاي مسعودي 
برايم تعيين كرد. ســيوطي و مغني را نزد ايشان 

خواندم. در سال1332، از مدرسه سليمانيه به 
مدرسه نواب منتقل شدم. در اين دوره بود كه 
شايستگي‌ها و توانايي‌هاي من شكوفا شد و در 
خود اشتهاي سيري‌ناپذيري براي فراگرفتن 
دروس و قدرتي فوق‌العاده براي درك و فهم آن 
يافتم. پس از مغني، مطول را خواندم. در اينجا 
بايد اهميت دو كتــاب مطول و مغني را مورد 
تأكيد قرار دهم كه اولي در زمينه علوم بلاغت 
كتاب سودمندي اســت، اما خواندنش خيلي 
طول مي‌كشد و دومي هم كتاب بي‌مانندي در 
علم نحو است. فقه و اصول را با شرايع نزد پدرم 
شروع كردم و تا باب حج ادامه دادم. پدرم در 
آن هنگام، به برادر بزرگ‌ترم شرح لمعه درس 
مي‌داد و او هم با پدر در شرح لمعه به باب حج 
رسيد و من كه پيش‌تر در برخي دروس شاگرد 
برادرم بودم، اكنون با او همدرس شده بودم. 
سه‌چهارم شرح لمعه را نزد پدر و يك‌چهارم آن 
را نزد سيداحمد مدرس يزدي خواندم. پيش از 
آن، معالم‌الاصول را نزد سيدجليل حسيني كه 
دوست پدرم بود، خوانده بودم، سپس رسائل و 
مكاسب را نزد پدر و حاج شيخ هاشم قزويني 
خواندم. حاج شيخ هاشم قزويني، بحق استاد 
توانايي بود و من كســي را بهتر از او در روش 

تدريس نديده‌ام. 
 در 17ســالگي، رسائل و مكاســب و كفايه را 
تمام كردم. سال1335، در درس خارج شركت 
كردم. ســال بعد، براي زيارت به عراق رفتم و 
چند ماه در نجف اشرف ماندم. در آن مدت در 
محضر درس علماي بزرگ آن ديار حضور يافتم 
تا دروس آن استادان را با دروس حوزه مشهد 
مقايســه كنم. من در برخي درس‌هاي آقاي 
خوئي، آقــاي حكيم، آقاي بجنــوردي، آقاي 
شــاهرودي، ميرزا باقر زنجاني و ميرزا حسن 
يزدي حضور يافتم. در اواخر دوره‌اي كه كفايه 
مي‌خواندم، با تشويق پدرم به حلقه درس آقاي 
ميلاني پيوستم. آقاي ميلاني در سال1333 
به مشهد آمد و تدريس فقه را از ابتداي كتاب 
اجاره شــروع كرد و دو ســال ادامه داد، ولي 
من در اين درس‌ها حضــور نيافتم. زماني در 
درس ايشان شــركت كردم كه كتاب صلاه را 
شروع كرد. دو سال و نیم - يعني تا ميانه‌هاي 
سال1337- با آقاي ميلاني ادامه دادم. در آن 
سال به قم رفتم و تا سال 1343، در اين شهر 
ماندم. از سال1343 به مشــهد بازگشتم و تا 
پيروزي انقلاب اسلامي در مشهد بودم. درس 
خارجي را هم با پدرم داشــتم، ولي از آنجا كه 
تدريس خارج نيازمند تلاش گسترده‌اي براي 
آمادگي و مطالعه منابع متعدد اســت و پدرم 
قادر به اين تلاش گسترده نبود، بنابراین درس 
خارج با ايشــان جدي نبود. عادت كرده بودم 
كه درس‌ها را به زبان عربي بنويسم، همچنين 
كوشيدم كارم از جهت ارائه و فصل‌بندي هم، 

ابتكاري باشد...«. 
  پدرم چيزي به عنــوان »تعطيلات 

تابستاني« را قبول نداشت!
بي‌ترديد نيلِ ســريع به مراتــب بالاي علمي 
در حوزه‌هاي علميه، ناشــي از انگيزه فراوان 
و تلاش گسترده است كه شهيد خامنه‌اي به 
تمامي از آن برخوردار بود. وي با پشتكار بسيار 
و ترغيب و نظارت جدي پدر، موفق شد ادوار 
مقدمات و سطح را در پنج سال و نیم به پايان 
ببرد و اسباب تعجب برخي استادان و مراودان 
را فراهم سازد. وي در اين مدت، كمتر روزي را 
به تعطيلي و توقف سپري می ساخت و همواره 

به آموختن مشغول بود:
»پدرم ما را عادت داده بــود كه هيچ فرصتي 
را از دســت ندهيــم و هيــچ روزي را بدون 
بهره‌گيري از درس و مباحثه نگذرانيم. ايشان 
از فرصت تعطيلــي درس حــوزه در ايام ماه 
محرم و همچنين ماه‌هاي تابســتان هم، بهره 
مي‌گرفت. در هفت روز اول ماه محرم، براي من 
درس مي‌گفت و سه روز بعد از آن را به مجالس 
روضه امام حسين)ع( مي‌رفت. چيزي را به نام 
تعطيلي تابستاني قبول نداشت و مي‌گفت: ما 
در نجف به ‌رغم هواي طاقت‌فرســا و گرماي 
سخت، درس‌مان را ادامه مي‌داديم، بنابراين 
تابستان‌ها در مشهد چرا بايد درس و تحصيل 
تعطيل شــود؟! مطول را در ماه‌هاي تعطيل 
تابستان خواندم. شــيخ فشاركي، در تابستان 
از قم به مشهد مي‌آمد و دوماه مي‌ماند. من او 
را قبلًا دورادور مي‌شناختم، چون پيش‌تر در 
مشــهد ادبيات عرب را تدريس مي‌كرد و بعد 
هم كه به قم مي‌رفت، به تدريس همين دروس 

در قم مي‌پرداخت. از او خواستم در مشهد به 
من مطــول درس بدهد كه پاســخ مثبت داد 
و من ســاعت‌هايي طولاني از روز را به درس 
خواندن نزد او مي‌پرداختــم، بنابراین بيان و 
مقداري از معاني و بديع مطول را در خلال دو 
تابستان- يعني طی چهار ماه- به پايان رساندم. 
شيخ فشاركي بعداً فهميد كه من مكاسب هم 
مي‌خوانم، بنابراین از پيشــرفت سريع من در 
فقه، شگفت‌زده شد. او خود، اين كتاب را در قم 

تدريس مي‌كرد. 
پدرم بــر درس خواندن ما، به طور مســتمر 
نظارت مي‌كرد. مــا را گاه با تشــويق و گاه با 
تندي، بــه آن ترغيب مي‌كرد. من هميشــه 
تســليم روش پدر و مجري خواست او بودم. 
هرگاه در مورد درسي كه مي‌خواندم، اظهارنظر 
مي‌‌كردم، پدرم خيلي خوشــحال مي‌شــد و 
به من كه 14-15ســاله بــودم، مي‌گفت: تو 
مجتهدي و قدرت اســتنباط داري! با برادرم 
مباحثه مي‌كردم، پــس از مباحثه پدرم ما را 
به اتاق خود مي‌خواند، ‌از ما پرســش مي‌كرد 
و آنچه را نتوانســته بوديم بفهميم، براي‌مان 
توضيح مي‌داد. به خاطر دارم كه خانه ما، سه 
اتاق داشــت؛ ‌دو اتاق از آنِ پدر بود، يك اتاق 
نســبتاً بزرگ براي ميهمان‌ها و يك اتاق هم 
براي مطالعه و غذا خوردن و استراحت، شبيه 
به حجره طلاب. ما هم همگي يك اتاق داشتيم؛ 
چهار برادر و چهار خواهر، با مادر! در مواردي 
كه مادر ميهمان يا روضه داشت، ناگزير بوديم 
بيرون خانه بمانيم! در اتــاق مخصوص پدر، 
ميزي به درازا و پهنــاي 80 در40 بود )كه در 
زمســتان با گذاشــتن منقلي در زير آن براي 
گرمايش هم مورد استفاده واقع مي‌شد كه به 
آن كرسي مي‌گويند(. پدر در سمت طول ميز 
چهار زانو مي‌نشست، ما هم هر دو كنار يكديگر 
در يك سمت عرض آن مي‌نشستيم. به خاطر 
هيبت و جديت پدر در اثناي درس و مذاكره، 
من و برادرم بر ســر اينكه كدام دورتر از پدر 
بنشينيم، با هم كشــمكش داشتيم! بي‌شك 
اين تندي و خشــم پدر هر چنــد جنبه‌هايي 
منفي داشــت، اما منكر جنبه‌هاي مثبت آن 
نمي‌توانم بشــوم، زيرا اين ســختگيري ما را 
منضبط بار آورد و از انحرافاتي كه براي برخي 
فرزندان روحانيون بــه علت عدم توجه به آنها 
پيش مي‌آمد، به دور داشت. يكي ديگر از اثرات 
آن نيز اين بود كه من توانستم ادبيات عرب و 
دوره سطح فقه و اصول را در پنج سال و نیم به 

پايان برسانم...«. 
  دنياي جذاب رمان‌هــاي خارجي و 

ايراني
رهبر شهيد انقلاب اســامي علاوه بر احاطه 
به علوم اسلامي، از اشرافي مطلوب به ادبيات 
كهن و معاصرِ ايران و جهان نيز برخوردار بود. 
اين امر علاوه بر افق‌گشايي‌هاي فراوان ذهني 
و نظري، تقويت بيان و قلــم او را نيز به همراه 
داشت كه طي ساليان آينده و در دوره تصدي 
مســئوليت‌هاي بزرگ، فراوان به كارِ وي آمد. 
او به مدد برخــورداري از همين ادبيات فاخر، 
پيام‌هاي ديني و انســاني خويش را به گوش 

مخاطبان درون و برون‌مرزي مي‌رساند:
»از شش سال تحصيل در حوزه مشهد خاطرات 
بسياري دارم كه يك مورد آن را ذكر مي‌كنم و 
آن عبارت بود از شيفتگي شديد من به مطالعه 
كتاب‌هاي داستان و رمان‌هاي مشهور جهاني 
و ايراني. شــايد من همه داستان‌هاي ميشل 
زواگو را كه 10تاست، خوانده‌ام. داستان‌هاي 
الكساندر دوماي پدر و پســر را هم خوانده‌ام، 
همچنين تمامي يا بيشتر داستان‌هاي ايراني 
را نيز خوانــده‌ام. خواندن اين داســتان‌ها و 
رمان‌ها، تأثير محسوســي در ذهن و شــيوه 
نگارش انسان دارد. در ســال1336، چندماه 
به عراق ســفر كردم. برخي كتاب‌هايي را هم 
كه به آنها خيلي علاقه داشتم، به همراه خود 
بردم. بعد به كتابخانه‌ شوشــتريه نجف اشرف 
رفتم كه اتفاقاً بسياري از كتاب‌هاي عمويم- 
سيدمحمد- در اين كتابخانه هست و موقوفه 
آنجاســت. در آنجا، كتاب‌هايي را استنســاخ 
كردم، سپس به همراه خانواده، از طريق بصره 
به ايران بازگشــتيم و از خرمشــهر با قطار به 
تهران آمديم. در تهــران، كتاب‌ها را به همراه 
چند شناســنامه گم كردم! همه جا را زير و رو 
كردم و هر جايي را گشتم، به انبارهاي راه‌آهن 
رفتم و مدت‌هــا در آنجا جســت‌وجو كردم، 
اما نتيجه‌اي نداشت! پريشــان، اندوهگين و 
افسوسمند، به مشــهد بازگشتم. دو سال بعد 
نامه‌اي از يك راننده تاكســي به دستم رسيد 
كه نوشته بود: من بسته‌اي را كه در اتومبيلم 
جا مانده بود پيدا كردم، آن را باز كردم، اما هيچ 
نشــاني از صاحبش در آن نيافتم، فقط چند 
كتاب و شناســنامه در آن بود. ديدم صاحب 
شناسنامه معمم است، بنابراین از فردي معمم 
در تهران پرس‌وجو كردم و او نشــاني مسجد 
مشــهد را به من داد. به اين ترتيب كتاب‌ها به 

من بازگشت!...«. 
  و كلام آخر

دشــمنان و بدخواهــان آيــت‌الله خامنه‌اي 
در طول حيــات و به ويــژه رهبــري وي، از 
شــبهه‌افكني در مكانت علمــي آن رهبر والا 
دريغ نمي‌كردند. در اين فقره، ده‌ها سياهه به 
رسانه‌ها ســپردند و بارها بافته‌هاي خويش را 
به نام حقيقت منتشر ســاختند. اينك ميراث 
علمي رهبر شهيد و به ويژه دروس خارج فقه 
وي به درازي 35سال، مجال داوري در باب آن 
موج مسموم را فراهم ساخته است؛ امري كه 
بي‌شك، در ساليان آينده عملي خواهد گشت.

بي‌ترديد نيلِ ســريع به مراتب 
بالاي علمي در حوزه‌هاي علميه، 
ناشــي از انگيزه فراوان و تلاش 
گسترده است كه شهيد خامنه‌اي 
به تمامي از آن برخوردار بود. وي 
با پشتكار بســيار و نظارت جدي 
پدر، موفق شــد ادوار مقدمات و 
ســطح را در پنج ســال و نیم به 
پايان ببرد و اسباب تعجب برخي 
استادان را فراهم سازد. وي در اين 
مدت، كمتــر روزي را به تعطيلي 
و توقف ســپري مي‌ســاخت و 
همواره به آموختن مشــغول بود
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